
 دوفصلنامه تخصصي
 نامه علوم حديث تطبيقي پژوهش

و زمستان،3ش، دومسال  1394پاييز
76ـ63صفحات

Comparative Hadith Sciences 
Research Journal 
Second year, No. 3.  

Autumn and Winter 2016

∗محدثان فريقين از نظردر احاديث» ليس منا«واكاوي عبارت

∗∗∗فردوئي رضا عزتي محمدو∗∗رضا مؤدب سيد

 چكيده
در آنهـا از عبـارتbدر مصادر اصلي حديث فريقين رواياتي وجود دارد كـه معصـومان

ازbمحدثان فريقين در تفسير مقصود معصومان.اند استفاده كرده)از ما نيست(»ليس منا«
وا.اين تعبير اختلافاتي دارند كه از سياق باشدمي» ليس من شيعتنا«عبارت معناي اين قع، در
و آيات فهميده مي از در پاره شود. روايات شـيعيان» منـا«روايـات ديگـر مصـداق تعبيـر اي

روايات اين عبارت به معناي خروج از اسلام آمـده اسـت كـه ديگر از در برخي.استراستين 
و  بـه معنـاي پيـروي كـردن اسـت نـه اسـلام اسلام در اين روايات به معناي تسليم شـدن

و«از اين عبـارتbمقصود اصلي معصومان در همه اين موارداصطلاحي آن.  ولايتمـداري
و تفسير برخي از محدثان اهل سنت از اين عبارت مبني»bپيروي كردن از معصومان است

و طريقتنا«بر   صحيح نيست.»ليس من اخلاقنا

 كنايه در حديث، مبالغه در حديث ان حقيقي،شيعي ليس منا،:واژگان كليدي

. 13/9/1394 تاريخ تأييد:و 25/11/1394 تاريخ دريافت:.∗
حد. ∗∗ و قميثاستاد گروه علوم قرآن  Moadab_r113@yahoo.com: دانشگاه
حديدكتريدانشجو. ∗∗∗ و قميثعلوم قرآن  1991ezzati@gmail.com(نويسنده مسئول): دانشگاه



»
ش

وه
پژ

ي
بيق

تط
ث

دي
ح

وم
عل

مه
نا

«
ال
س
،

وم
د

ره
ما
ش
،

وم
س

،
ان
ست
زم
و
يز
پاي

13
94

ش

64

 طرح مسئله
در آنهـا اشـاره بـهbدر مصادر اصلي حديث فريقين روايـاتي وجـود دارد كـه معصـومان

و در ايـن رفتارهاي خاصي كرده اند مبني بر اينكه هر كه اين رفتارها را انجام دهد، از ما نيست
و» ليس منا«زمينه از عبارات  (از من نيست) استفاده نموده» ليس مني«(از ما نيست)  اند.و

و اكثـر ايـن اند اختلافدر با توجه به اينكه حديث پژوهان فريقين در تفسير اين عبارات
لازم است از لحاظ دلالت بررسي شوند تا مقصـود،روايات در كتب معتبر حديث فريقين آمده

مااز به كار بردن اين تعbمعصومان ليس«با به كار بردنbعصومانبير مشخص شود آيا
يا در پي بيان حكم واقعي بوده» منا تمنظوري همچون اند كيـد بـر جايگـاه پيـروانأمبالغه يا

 ظـاهري غيـر از معنـايbدر كلام معصومان» ليس منا«اند؟ آيا عبارت حقيقي خود داشته
برمش خود لوازم ديگري هم دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها برخي از احاديث لـيس« تمل

و با استفاده از شواهد مختلـف مورد پژوهش قرار دادهرا در اين پژوهش»ليس مني«و»منا
.پاسخ دهيمالاتؤساين به شود تلاش مي

برمصادر احاديثـ1 »ليس منا« مشتمل

براحاديث.1ـ1  آثار مؤلفان كتب اربعهدر» ليس منا« مشتمل

()الف ق)329محمد بن يعقوب كليني
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي آمده است:»الكافي«كتاب در

منَّا منْ أَخلَْف بِالْأمَانـَة«:aقال: قال رسول االلهjعبداالله سهر كـس در امانـت تخلـف؛ لَي
.)5/133ق: 1407كافي(كليني،»از ما نيست،كند

(ه اسـت روايت شـد كافيالكتابي نيزاحاديث ديگر /2؛2/453؛8/361همـان:ر.ك::
؛7/370؛5/34؛3/296؛1/252؛5/160؛2/165؛2/337؛2/85؛5/496؛2/78؛637

2/307(.
(ب) محمد بن علي اب ق) 381ن بابويه

لا آخرته لدنيا«:jقال الصادق و كسى كـه نيستمااز؛ ليس منا من ترك دنياه لآخرته
ب و كسى كه آخرت خود را براى دنيايشدنياى خويش را »[ترك كنـد]. راى آخرت ترك كند

لا يحضره الفقيه(إبن بابويه، .)3/156: 1413،من
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(همـان ديگر در كتبياحاديث ديگر ؛ 2/128؛3/351؛3/458؛4/13،شـيخ صـدوق
ــار الرضــا ــون اخب ؛7و3: 1362، صــفات الشــيعه؛23و2/24؛2/235؛2/232: 1378،عي

معــاني؛ 104: 1398،التوحيــد؛ 2/484: 1395كمــال الـدين؛ 145و1/14: 1362خصـال ال
.)131: 1415المقنع؛ 279: 1403،الاخبار
()ج ق) 460محمد بن حسن طوسي

يلزْمَِ التَّقية«:jقال الصادق َلم منَّا منْ ساز ما نيست كسي كه ملتزم به تقيه نباشـد؛ لَي «
ر.ك: 281: 1414امالي طوسي،( .)532، 293، 270؛ نيز،

برـ ديگر مصادر احاديث2ـ1 »ليس منا«به مشتمل

(إبن ديگر نيز آمده در مصادر حديثي»ليس منا«هاي ديگر استفاده از عبارت نمونه است:
 إبن اشعث،؛ 180و 2/171: 1404،تفسير قمي قمي،؛58: 1404،تحف العقول شعبه حراني،
،اختصـاص مفيـد،؛ 164و 2/350: 1385دعـائم الاسـلام إبن حيـون،؛ 104تا: جعفريات بي

شـرح فارسـي شـهاب قضـاعي،؛ 178و 284: 1410،تفسير فرات كوفي،؛32و 241: 1413
: 1410،الغـارات ثقفي،؛ j،1424 :102منينؤالم فضائل امير إبن عقده،؛ 146: 1361الاخبار 

.)3/488: 1409إبن حيون،شرح الاخبار؛ 426: 1419الكبري الهدايه خصيبي،؛1/69
توان گفت اين روايات مورد توجه محدثان شيعه از جمله مؤلفـان با توجه به اين گزارش مي

و مسلم بوده است كه  و نيز محدثان برجسته اهل سنت از جمله بخاري كتب اربعه حديثي شيعه
ميدر ادامه، ضمن شروح محدثان اهل سنت بر اي  شود.ن روايات به برخي از آنها اشاره

56از مجمـوع،كه در مورد اعتبار ايـن روايـات صـورت گرفتـه]1[همچنين در پژوهشي
مت10روايت ،روايت به دليل راويان ضـعيف46اما استن صحيحاخرأروايت از نظر سند نزد

و مهمل، از نظر سند نزد مت .تلقي شده استن ضعيفاخرأمجهول
و ديگـر قـرائن56روايت از اين53نظر متن مضمون اما از و سـنت روايت موافق قرآن
و مي است و معتبر  باشند. روايت قابل اعتماد نميسهتنها باشند

»ليس منا«ـ معناي عبارت2
و تقديرب»ليس منا«براي عبارت احتمال دو معنا طـرح شـده اسـت، اول،ه دليل حذف

از»از اخلاق ما نيست«يعني»ليس من اخلاقنا«آنكه منظور  باشد كه بسياري از اهل سنت
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و دوم آنكه منظور 3/369: 1367(إبن اثيرستجمله إبن اثير قائل به اين معنا لـيس مـن«)
يا» حزبنا باشـد كـه اكثـر»شـيعيان مـا نيسـت ما يا از از حزب« يعني» ليس من شيعتنا«و

(مجل البتـه ست.) قائل به اين معنا9/7: 1404سي محدثان شيعه از جمله محمد باقر مجلسي
نيز براي اين تعبير ذكـر شـده كـه در ادامـه بـه»ليس من الاسلام«معاني ديگري از جمله 

.پردازيم بررسي تفاسير اين لفظ مي

 پژوهان شيعه طبق نظر حديث»ليس منا«معناي.1ـ2

ليس منا من لم«ايد: فرم كه ميjمولي صالح مازندراني در شرح حديث امام صادق)الف

،(كليني»از ما نيست كسي نفسش را در هنگام غضب كنترل نكند؛ يملك نفسه عند غضبه...
«2/637: 1407 الكافي، و ملتنا) و شيعتنا أو من مذهبنا ،(مازندراني» ليس منا، أي من زمرتنا

.)11/80: 1382 شرح كافي،
ليس منا من«فرمايد: كه ميjقمحمدباقر مجلسي در شرح حديث امام صادعلامه)ب

و يرحم صغيرنا و رحم نكنـد بـر؛ لم يوقر كبيرنا از ما نيست كسي كه بزرگ ندارد بزرگ ما را
أي مـن المـؤمنين الكـاملين أو«نويسد:مي) يعني 2/637: 1407، الكافي،(كليني»صغير ما

.)9/7: 1404ل،العقول في شرح اخبار آل الرسو*، مرآ(مجلسي» من شيعتنا الصادقين
ليس منـا مـن لـم« فرمايد: كه ميjمحمد تقي مجلسي در شرح حديث امام صادق)ج

و يستحل متعتنا و؛يؤمن بكرتنا [رجعـت] مـا ايمـان نيـاورد از ما نيست كسي كه به بازگشت
(متعه ما را حلال نشمارد ليس«نويسد:مي)3/458: 1413، من لايحضره الفقيه،أبن بابويه»

.)8/453: 1406روضه المتقين في شرح لايضحره الفقيه،(مجلسي،»و من شيعتنا منا
به» ليس منا«في بنابراين اين محدثان شيعه با اندك اختلا تفسـير» ليس مـن شـيعتنا«را

در كرده و بـا تأمـل اند، اما در اينكه منظور شيعه حقيقي است يا مطلـق شـيعه، اخـتلاف اسـت
مbاحاديث معصومان مييروشن و پيروان حقيقي آنها باشد، شود كه شيعه در نظر آنها متقين
؛ شيعيان ما كساني هستند كه تسـليم شيعتنا المسلمون لامرنا«فرمايد: ميjچنان كه امام رضا

إنمـا شـيعتنا«فرمايد: ميj). نيز امام باقر3: 1362(إبن بابويه، صفات الشيعه،» امر ما هستند

و لم يخالفن و بـا مـا مخالفـتامن تابعنا ؛ شيعيان ما تنها كساني هستند كه از مـا پيـروي كـرده
). به اين ترتيب، طبق تعريـف شـيعه در روايـات، 350: 1413(حميري، قرب الاسناد،» كنند نمي

مي» از شيعيان راستين ما نيست«نظر علامه مجلسي يعني  باشد. بهترين نظريه
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 ثان اهل سنتطبق نظر محد»ليس منا«معناي عبارت.2ـ2

مـن غشـنا«aدر شرح حـديث نبـوي،محدث مشهور اهل سنت،ابن اثير جزري)الف

و نيرنگ كند؛فليس منا  نويسد:مي»از ما نيست،هر كس با ما غش
لا علي سنتنا» ليس منا«قوله« و به معناي ايـن اسـت» ليس منا«؛ عبارت اي ليس من اخلاقنا

و سنت ما نيست اث» كه از اخلاق ).3/369: 1367ير، النهايه في غريب الحديث والاثر،(إبن
در،ابوعبيده در شرح اين حديث)ب و ابن منظور نيز »لسان العرب«همين اعتقاد را دارد

.)1414،6/323،(ابن منظور از او پيروي كرده است
حجر عسقلاني از مهم)ج شـرحبفـتح البـاري«ترين محدثان اهل سـنت در كتـاب ابن
«aدر شرح حديث پيامبر»بخاريال صحيح يعنـي هـر]2[؛حمل علينا السلاح فليس منامن:

و روش»فليس منا«نويسد:مي»از ما نيست،كس عليه ما سلاح حمل كند يعني بر طريقـت
و اين لفظ احتمال اين را دارد كه بر نبودن بر آيين پيامبر نيز اطلاق شود هر چنـد  ما نيست

.)12/197: 1379لاني،(عسقاز روي مبالغه 
ت و سنت هـر چنـد كـه؛كيد داردأبه اين ترتيب ابن حجر نيز بر معناي نبودن در اخلاق

و گروه   را نيز بر طريق مبالغه رد نكرده است.(آيين) معناي نبودن در حزب
«aكرماني در شرح حديث پيامبرد) شمس الدين ]3[؛من لم يـتغن بـالقرآن فلـيس منـا:

الكواكب الدراري في شرح صحيح«در كتاب» از ما نيست،قرآن تغني نكند يعني هر كس به
أي مـن أهـل سـنتنا»لـيس منـا«:نويسدمياهل سنتياز قول چند تن از علما»بخاريال

و مـراد از آن خـروج از ديـن؛ وليس المراد أهل ديننا [و شـيوه] مـا نيسـت يعني اهل سـنت
ف باشد نمي .)25/19: 1356ي شرح صحيح بخاري،(كرماني، الكواكب الدرارمي

» هـر كـس مـا را فريـب دهـد، از مـا نيسـت]4[؛من غشنا فليس منا«هـ) نووي در شرح حديث
و به علم نويسد: مي معناي اين عبارت نزد اهل علم آن است كه از كساني كه با هدايت ما هدايت شود

و طريقه نيك ما اقتدا كند، نيست؛ همان طور كه پدر  هنگامي كه از كار فرزندش راضي نيست،و عمل
).1/109: 1392(نووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج،» گويد: تو از من نيستي مي

هر؛رومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النا«همچنين در شرح حديث وي
آ،كس ادعاي چيزي را كند كه شايسته آن نيست و جايگـاهش بـر» تـش اسـت از ما نيست

ت ميأهمان تفسير قبل .)2/50(همان، كند كيد



»
ش

وه
پژ

ي
بيق

تط
ث

دي
ح

وم
عل

مه
نا

«
ال
س
،

وم
د

ره
ما
ش
،

وم
س

،
ان
ست
زم
و
يز
پاي

13
94

ش

68

و شيعه در معناي اين لفظ اختلاف دارنـد شود، چنان كه ملاحظه مي .محدثان اهل سنت
و اخلاق را نفي مـي» ليس منا«از نظر محدثان اهل سنت، از،كنـد شبيه بودن به سنت امـا

 را نفي مي كند. اين عبارت در حزب معصومان بودن،نظر محدثان شيعه

 در آيات قرآن»ليس منا«معناي.3ـ2

���Pسوره بقره آمده است 249در آيه �� �� � � �� ���� �� �� � �  
�  !� � "�#$%� �� &� ��� � �'%� ��( � )�*� + �  �� �� +
,-�� � �.� �� �� + � /� �� � �� �� 0 � �� �� +O[از شـهر]«؛ و سـپاهيانش ،فاصـله گرفتنـد زماني كه طـالوت

مي:طالوت گفت از مـن،كـس از آن بنوشـدهر.كند خداوند شما را به وسيله نهري آزمايش
بحـث،شـود آنچه در آيه شريفه باعث جدا شدن برخـي از سـپاهيان از طـالوت مـي ». نيست

و مسئله آب نخوردن از نهر چيزي نيست كه در مورد آن  و پيروي كردن است ليس«ولايت
ن،به عبارت ديگر؛آورده شود»مني  آيـد كـه در تفسـير نمـي شمار خوردن يك اخلاق به آب

.گفته شود: ليس من اخلاقي» ليس مني«
�P�1سوره آل عمران آمده است28همچنين در آيه �2 �3 � 	
� � �� � �.� �� �� + �4� �� 5 � )� �� 6� 7 �� �� 8O؛

(كافران را سرپرست خود بگيرد) هيچ رابطه« ».اي با خدا ندارد هر كس اين كار را بكند
وستدر اين جمله براي ابتدا»من«علامه طباطبايي درتفسير اين آيه مي فرمايد: حرف

و حزب گرايي افاده مي (ليس + من) گروه گرايي يعني هـر كـس؛شود در مثل چنين مقامي
(طباطبايي،اين كار را بكند .)3/152: 1417، الميزان في تفسير القرآن،از حزب خدا نيست

�Pآيه شريفه در تفسير علامه �� �� �� � � / 9� :� + � �� �� -� �� � �� %� �� 7 �� �� 8Oاز«؛)51/(مائده هـر كـس
ولايت در اين آيه امري است كـه عقـد«فرمايد:مي»از آنهاست،شما كه با آنها دوستي كند

.)6/7(همان:»شود آن باعث پيوستن يكي به ديگري مي
م«به معناي» ليس منا«پس، از نظر قرآن و ملاك بودن در هـرمي»ن حزبناليس باشد

و پيروي كردن از آنهاستbحزب از جمله حزب معصومان در چنـان؛پذيرفتن ولايت كـه
��-,P:آيه شريفه آمده استاين  � � / 9� :� + ,� �� �� �� � �� �� +Oهر كس از مـن پيـروي«؛)36/(ابراهيم

[حزب] من است jن مضمون حديث امـام رضـا هما مضمون اين آيه شريفه دقيقاً». كند از

مي مي و من لم يفعل فليس منا«فرمايد: باشد كه شيعيان ما كسـاني؛ شيعنا المسلمون لأمرنا...
و هر كس چنين نباشد از شـيعيان مـا نيسـت  (إبـن بابويـه،»هستند كه تسليم امر ما هستند

.)3: 1362صفات الشيعه
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در مـي»س من شيعتنالي«به معناي» ليس منا«بنابراين طبق آيات قرآن و آنچـه باشـد
و محور براي بودن در هر حزب عنوان شده سوره36 طبق آيات،آيات قرآن به عنوان معيار

و و ولايت«مائده سوره51 ابراهيم  باشد.مي» تبعيت

و محدثان متقدم»ليس منا«معناي.4ـ2  از نظر راويان

از نقل به معنا شيوه و امضا شده با تأكيد بر البته،باشد ميbمعصومانسوي اي عقلايي
(مسـعودي اين نكته كه تفاوت واژه :1392روش فهـم حـديث،،ها تفاوت معنوي ايجاد نكند

و از اين نقل به معنا مي توان»ليس منا«در احاديث شيعه نيز گاهي.)154 نقل به معنا شده
از كه شيخ چنان؛در ديدگاه راويان دست يافت» ليس منا«به معناي  صدوق در كتاب المقنـع
از ما نيست كسي كه نمـاز؛ليس منا من لم يصلّ صلاة اليل«نقل كرده است:jامام صادق
(شب نخواند ،و شيخ مفيد كه متأخر از شيخ صـدوق اسـت)131: 1415، المقنع، إبن بابويه»

» باشـد از شيعيان مـا نمـي«يعني» ليس من شيعتنا«در اين حديث را به صورت» ليس منا«
(مفيد .)119: 1413، المقنعه،آورده است

و اينكه هر دو به نقل از امام صادق باشد، دالّ بر نقـل بـه ميjشباهت عبارات دو روايت
و معتقد باشيم دو روايت مستقل اند، تغييـري معناي روايت است، البته اگر اين مسئله ثابت نشده

و باز حاكي از يكي بودن معنا  باشد. ميbي اين عبارت در نظر معصوماندر نتيجه ندارد

 از نظر سياق روايات»ليس منا«معنايـ5ـ2

ليس«معنايبه» ليس منا«كه از سياق برخي از روايات به خوبي مي توان نتيجه گرفت
عن«:آمده استjباشد در حديثي از امام رضامي»من شيعتنا فمن كان من شيعتنا فليتورع

مي؛ن لم يفعل فليس مناشرب الفقاع ... فإ بايد از خـوردن فقـاع،باشد هر كس از شيعيان ما
/2: 1378، عيـون اخبارالرضـا،(إبن بابويه»از ما نيست.و اگر اين كار را نكند... اجتناب كند 

مي.)23 كند يا روايت ديگـري مشخص است كه صدر اين روايت به خوبي ذيل آن را تفسير
و من لم يكـن كـذلك فلـيس منـا«:فرمايد از آن حضرت كه مي » شيعتنا المسلمون لأمرنا ...

مي)3: 1363، صفات الشيعه،(إبن بابويه  كند.، همين تفسير را بيان
شـيعيان هسـتند؛ بنـابراين،» منـا«رواياتي نيز در كتب شيعه وجود دارد كه در آنها مصداق

مي» ليس منا« چ» ليس من شيعتنا«شود به معناي نيز فرمايـد: مـيjنان كه امام كاظمباشد.
و نحن من رسول االله« و ما از رسـول خـداaشيعتنا منا » هسـتيمa؛ شيعيان ما از ما هستند
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و«فرمايـد: ميj). يا در روايت ديگري امام باقر1/484: 1407(كليني، الكافي، نحـن العـرب

و شيعيان ما از ما هستندشيعتنا منا ).404: 1403معاني الاخبار،(إبن بابويه،»؛ ما عرب هستيم
زماني كه در مقام معرفي آنهاbلفظ شيعه در روايات معصومانشايان يادآوري است كه

 پيروان حقيقي آنهاست.، به معناي هستند

»ليس منا«از عبارتbـ مقصود اصلي معصومان3
و اهداف ديگـري دارد در برخي موارد متكلم علاوه بر معناي ظاهري از يك لفظ، مقاصد

كه در برخي موارد توجه كردن به اين مقاصد حتي ممكن است به تغيير حكم برداشت شـده 
 از كلام منجر شود. براي اين منظور لازم است قرائن پيرامون حديث مورد توجه قرار گيرد. 

 كنايهـ1ـ3

بيـان از شيوه كنايه برايjدر برخي از روايات بررسي قرائن حكايت از آن دارد كه امام
باستمقصود خود استفاده نموده  امـا،ين معناست كه متكلم لفظي را اسـتعمال كنـدد. كنايه

(سيوطي در روايـات.)2/62: 1421، الاتقان في علوم القـرآن، مقصودش لازمه آن لفظ باشد
در.باشـد مـي آن اما مقصود آنها لازمـه،اند را آورده» ليس منا«bمورد بحث نيز معصومان

، بصـائر الـدرجات،(صـفار»من كان منا كان في الجنه«آمده است:jاز امام صادقروايتي
تjامام،به عبارت ديگر؛)1/499: 1404 كيـدأدر اين روايت بـر جايگـاه شـيعيان راسـتين
در،بنـابراين؛شـيعيان راسـتين هسـتند» منا«اثبات شد كه مصداق زيرا قبلاً؛اند كرده بـودن

؛ هاي مختلف آمـده اسـت مي باشد. اين لازمه در روايات به صورت» منا«بهشت لازمه تعبير 
و بـينaَيا معشر الشيعه شيعة آل محمد«فرمايد: ميjامام باقربراي نمونه، و لَا بيننََـا ...

إلَِّا بِالطَّاع إلِىَ اللَّه نتََقرََّب و لَا علىَ اللَّه حجةٌ لنََا و لَا قرََابةٌ ه اللَّهَتنَْفع لَّهل منْكمُ مطيعاً ة فَمنْ كَانَ

و منْ تغَتَْـرُّوامنْكمُ كَانَولَايتنَُا تغَتَْـرُّوا ويحكُـم لَـا ولَايتنَُا ويحكُـم لَـا هَتنَْفع َلم لَّهل اي؛عاصياً
و تنهـا از روي اي وجـود نـد بين ما وخداوند هيچ نزديكـي ...aآل محمدشيعيان! شيعه ارد

مي.جوييم طاعت به سوي خداوند نزديكي مي ولايـت،كند هر كس از شما كه خدا را اطاعت
و هر كس از شما كه از دستورات خدا سرپيچي مي ولايـت مـا،كنـد ما برايش سودمند است

، يني(كل!» مبادا مغرور شويد!واي بر شما!مبادا مغرور شويد!واي بر شما.برايش سودي ندارد
.)2/76: 1407 الكافي،
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شد همان bملاك اصلي شيعه حقيقي بودن يا بودن در حـزب معصـومان،طور كه گفته

و اطاعت« در صورت عدم. كه در اين حديث نيز به آن اشاره شده استاست» ولايت پذيري
و ديگر روايات رسيده از معصومان ادعـاي بـودن درbوجود اين ملاك ها طبق اين روايت

 سودي در پي ندارد.bمعصومان حزب
مي»ليس منا«ازbمقصود معصومان،بنابراين يعني كساني كـه؛باشد كنايه به شيعيان
بر،از ما نيستند و با اين لفـظ بـر جايگـاه شـيعيان راسـتين ولايت ما نيز ايشان سودي ندارد
و منفعـت مـي برنـدbاند كه چنين افـرادي از ولايـت معصـومان تأكيد كرده و اميـد سـود

 در حديث زير جايگاه شيعيان حقيقي ترسيم شده است:.شفاعتشان را دارند
ولا اغّـتمَ إلا«فرمايند: ميjامام رضا رضَـهمل مرضِـنا ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا

لا يغّيب عنّا أحد مـن شـيعتنا ايـنَ  و هفرََحفرَِحنا ل إلا َلا يفرح و لغَمه كـان فـي شـرق اغتَْممنا

شود مگر آنكه ما نيز به سـبب مرَضـش؛ هيچ يك از شيعيان ما مريض نميالأرض أو غربها
مي شويم يا غمگين نمي مريض مي و خوشحال نمي شود مگر آنكه ما نيز غمگين شـود شويم

[امور] هيچ يك از شيعيان ما بر ما پوشيده نمي مگر آنكه ما نيز خوشحال مي و چه شويم ماند
ش آندر و چه در غرب ».رق زمين

ـ مبالغه3ـ3

و در آن اغراق كند تا سخنش بليـغ تـر از معنـايي مبالغه يعني اينكه متكلم وصفي بياورد
؛)2/179ق: 1421، الاتقـان فـي علـوم القـرآن،(سـيوطي اسـت باشد كه قصد آن را كـرده 

اس،بنابراين و هدف از آن رساندن مقصود و ايـن كـار تنهـا از مبالغه از اقسام كذب نيست ت
از عبارتaمقصود پيامبر،براي مثال؛ آيد برميbمعصومان عهده انسان هاي بليغي مانند

) را 2/269: 1407، الكـافي،(كلينـي » ليس مني من استخف بصلاته«در حديث» ليس مني«
لـيس منـا مـن لـم يـتغن«در حـديث» لـيس منـا«از عبارتaتوان با مقصود پيامبر نمي

 ) مساوي قرار داد.279: 1403، معاني الاخبار،(إبن بابويه» قرآنبال
بيانگر يك حكـم واقعـي يعنـي حرمـت اسـتخفاف نمـاز» ليس مني«در حديث نخست

و لازمه مي اسـت؛ چنـان كـه امـامbدر آن عـدم شـفاعت معصـومان» ليس منـي«باشد
ب» إنّ شفاعتنا لاتنال مستخفاً بالصلاه«فرمايد: ميjصادق ابويه، من لايحضره الفقيـه،(إبن
مي1/206: 1413 aدهد كـه در زمـان پيـامبر)، اما روايت دوم از يك واقعيت تاريخي خبر
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خـوشaاي طبق عادت، به آوازهاي دوران جاهلي مشغول بودند، در حالي كـه پيـامبر عده
(إبـن أثيـر،  �1 .� !� ��"�0داشت به جاي اين آوازهاي جاهلي آوازشان به قـرآن باشـد ��!�

در اين موضوع مبالغه كردند تا برa)؛ به همين دليل، پيامبر3/391؛ 1367،)  ���3!��(2
توان گفت هر كس حسن صـوت نسـبت بـه قـرآن فرهنگ زمان خود تأثير بگذارند؛ لذا نمي

كه«فرمايد: نداشته باشد شيعه پيامبر نيست؛ چنانكه سيد مرتضي در اين زمينه مي بعيد است
و ملـت پيـامبر كسي كه حسن  » خـارج شـودaصوت نسبت به قرآن نداشته باشد، از دين

).1/36م: 1998(علم الهدي، امالي المرتضي،
ورع مـورد انتظـار ازjاي ديگر، امام كاظم در نمونه و براي اينكـه سـطح بـالاي تقـوا

خدرات ليس من شيعتنا من لاتتحدث الم«فرمايد: شيعيان را براي مخاطبانش ترسيم كند، مي
بورعه؛ از شيعيان ما نيست كسي كه زنـان خيمـه نشـين در مـورد پرهيزكـاري وي صـحبت 

و«فرمايد: نيز در روايتي ميj). امام صادق2/79: 1407(كليني، الكافي،» نكنند ليس منـا
ازلا و كان في ذلك المصر أحد أورع منـه؛ كرامة من كان في مصر فيه مائه الف أو يزيدون

ه و يچ كرامتي ندارد كسي كه در سرزميني باشد كه در آن صد هزار نفـر يـا بيشـتر ما نيست
و در آن سرزمين شخصي با ورع تر از او باشد هـدف).2/78: 1407(كليني، الكافي،» باشند

اين است كه به شيعيان بفهماند كه هر شيعه بايد تلاش كند تا از نظر تقوا سرjامام صادق
و برا ي رسيدن به آن تـلاش كنـد امـا در حـد تـوانش؛ چنانچـه خداونـد آمد شهر خود باشد

�Pفرمايد: مي �� �� �� ;� �� <� �� � �  
� �%� = ��� +O/به اندازه توانتان پرهيزكار باشيد«)؛16(تغابن.«
در برخي هدف آگاه كردن شيعيان از ثـواب است. البته مبالغه در هر حديث با هدفي آمده

ليس منا من لـم يصـل«فرمايد: ميjمثلاً امام صادق؛ار آنهاستباشد كه در انتظ زيادي مي

؛)131: 1415، المقنـع،(إبـن بابويـه» خوانـد از ما نيست كسي كه نماز شب نمـي؛ صلاة اليل
در اين روايت مبالغه كرده است تـا ارزش نمـاز شـب را بـه شـيعيانjامام صادق،بنابراين

ش و بفرمايد كه ترك نماز شب در  أن شيعيان راستين نيست. نشان دهد
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 نتيجه
ليس«و»ليس مني«ـ در اين پژوهش مصدر تعداد زيادي از روايات مشتمل بر عبارت1

كه»منا از در آثار مؤلفان كتب اربعه است.روايت37ذكر شده محدثان اهل سنت نيز برخـي
ب نامه در پژوهشي كه در پايان.اند اين روايات را در كتب خود آورده بررسي سندي«ا عنواناي

جالـب نشـان داده شـده كـه بخـش،صورت گرفتـه» ليس مني«و دلالي روايات معنون به 
 باشند. توجهي از اين روايات معتبر مي

و شـيعه مـورد اخـتلاف اسـت» ليس منا«ـ معناي عبارت2 .بين محـدثان اهـل سـنت
به»ليس منا«محدثان اهل سنت مي»ليس من اخلاقنا«را اما از نظر محـدثان،دكنن تفسير

و نيز به قرينه مفهوم آيات قرآن، آرا و سياق اين روايات معنـاي ايـنيشيعه محدثان متقدم
بـه افـرادي اطـلاقbدر نظر معصومان»شيعه«و واژه باشدمي» ليس من شيعتنا«عبارت 

ا جدbهدف معصومان،به اين ترتيب.باشندbپيرو معصومان،مي شود كه تقوا پيشه كرده
و رتبه مي كردن شيعيان حقيقي از شيعيان اسمي و هدف از اين رتبه بندي شيعيان بندي باشد

آن به شيعيان حقيقي مـيbثمراتي است كه از جانب معصومان و شـيعيان ادعـايي از رسـد
 باشند. محروم مي

در كنار توجه به از اين روايات بايدbبراي به دست آوردن مقصود اصلي معصومانـ3
و روايي،ك و اسباب صدور اين روايات اربردهاي قرآني لـيس«زيـرا؛توجه شود نيزبه قرائن

و» منا توان بـه يـك را نمي»bخارج شدن از حزب معصومان«در هر روايت با هدفي آمده
و در يك سطح به همه اين روايات تعميم داد. قرائن پيرامون اين روايـات حكايـت از آن  معنا

عبدارد كه  تارت در اين و وأبرخي از اين روايات با هدف كنايه برخـي در كيد بر برخي لـوازم
 ديگر با هدف مبالغه بيان شده است.
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ها نوشت پي
مـنيمنـيسلـ«معنون بـه ياتروايو دلاليسنديمحمد رضا، بررسي،ر.ك: عزت]1[

و ... س» استخف بصلاته پايداستاد راهنما دكتر ارشد، دانشگاهياسكارشن نامه يانرضا مؤدب،
.ش1394قم، 
ا]2[ شيثحدينمشابه مضمون اjاز امام صادق يعهدر مصادر شكل نقل شـدهينبه

نيرهر كس شمش؛يمنيسفليفمن شهر الس«است:  ي،الكـاف ينـي،(كل»يسـت بكشد، از مـا
1407 :7/370.(
حديثحدينا]3[ (ر.ك: إبن بابويهيزن يعهشيثدر مصادر ).279: 1403وجود دارد
حديترواينا]4[ كليزن يعهشيثدر مصادر (ر.ك: ).5/160: 1407 يني،وجود دارد
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